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زندگیسلام
 پنج شنبه
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شماره۱685

 سلام کودکانه

شانه دردش گرفت
امروز که موهایم را شانه می کردم، خیلی اذیت شدم. فکر می کنم شانه 
هم خیلــی دردش گرفت. حتی نزدیک بود یکی دو تــا از دندانه هایش 
بشــکند. تصمیم گرفتم از این به بعــد زود به زود 
موهایم را شــانه کنم که هــم خودم کمتر 
اذیت شوم، هم شانه ام دردش 
نگیرد و هم دندانه هایش خراب 

نشود.

ارسال نقاشی، قصه ، 
خاطره، عکس و ...
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معرفی کتاب

خجالتیوزوروس

سرگرمی 

اختلاف تصاویر

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای فرد 
»زندگی سلام «

دوســتان خوبم به ایــن 2 تصویر با 
دقت نگاه کنید و 7 تفاوت بین آن ها را 

پیدا کنید. 

تا حــالا شــده خجالت 
بکشــید یــا یــک آدم 
خجالتــی ببینیــد؟ این 
طــور وقت ها چــه کار 
می کنید؟ به نظر شما 
چطور می شود خجالت 

را کنار گذاشت؟
سوفی اسم یک دایناسور 

خیلی خجالتی است و پدر و مادرش می خواهند به او کمک 
کنند تا کمتر خجالت بکشد. اگر می خواهید بدانید که آن ها موفق 
می شــوند یا نه؟ کتاب »خجالتیوزوروس« از مجموعه احساسات 

دایناسوری را بخوانید.
این کتاب را »برایــان فورس« نوشــته و مریم رضــازاده ترجمه و 
انتشارات فنی ایران )کتاب های نردبان( منتشــر کرده  است. این 
کتاب علاوه بر نســخه کاغذی، نســخه الکترونیکی هم دارد که از 

اپلیکیشن های کتاب خوانی می توانید تهیه کنید.

                    برشی از کتاب

سوفی می گوید: »اما من دوســت ندارم خجالت بکشم. من عاشق 
آواز خواندن هســتم. ولی اگــر بفهمم کســی دارد نگاهم می کند 
دســتپاچه می شــوم و دیگر آواز نمی خوانم« ســوفی از خودش 

می پرسد: »یعنی می شود دیگر خجالت نکشم؟«
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قصه تصویری

 لبخند سارا
سارا هر سال تابستان همراه خانواده به مسافرت می رفتند  و چند روزی در خانه  مادربزرگ می ماندند اما امسال به مسافرت نرفتند برای همین...

موهای روی سرم
زیبا و ناز بودند
اما به قول بابا

خیلی دراز بودند

بابای من سرم را
از موی کرد خالی

خندید و گفت: به به
حالا شدی تو عالی

هنرمند کوچولو

خیابان بسازیم 

 چی لازم داریم؟   چند قوطی کبریــت خالی، کاغذ رنگی
قیچی، چسب، دکمه، مقوا

به اندازه ســطح قوطی کبریت هــا کاغذ های رنگــی را ببرید. 
با چســباندن ایــن کاغذرنگی هــا روی قوطی کبریت ها بدنه 
ماشین های خود را آماده کنید.  نوار مقوایی بلند به اندازه  سطح 
قوطی کبریت برش دهید . سر آن را به قوطی کبریت بچسبانید. 
طرف دیگر را تا کنیدو به طرف دیگر قوطی کبریت بچسبانید. 
از دکمه به جای چرخ ماشین استفاده کنید.با استفاده از مقوا 
می توانید چند چراغ راهنمایی درســت کنید و با قوطی کبریت 
برای آن ها پایه درســت کنیــد. از تکه های مقوای ســفید هم 

می توانید برای خط کشی خیابان استفاده کنید.
حالا ماشین های قوطی کبریتی شما آماده هستند تا با توجه به 

قوانین راهنمایی و رانندگی در خیابان حرکت کنند.

طاهره عرفانی

چطوری درست کنیم؟
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آن وقت مادرم گفت:
فرزند من کچل شد

اما قشنگ و شیرین
مثل گل و عسل شد

سارا رو صندلی نشست
خیلی دلش گرفته بود

مادربزرگِ خوبشو
دلش می خواست ببینه زود

کنار سارا جون اومد
با گوشی همراه به دست

شماره ای گرفت و بعد
نزدیکِ سارا جون نشست

دلش می خواست قصه بگه
بازم براش مادربزرگ

قصه  روباه و کلاغ
قصه  بزبزی و گرگ

سارا مادربزرگش رو
خنده به لب، تو گوشی دید

از زبون مادربزرگ
قصه  خوشگلی شنید

مامان وقتی که سارا رو
غمگین و دلشکسته دید
برای خوشحال شدنش
یه نقشه  عالی کشید

مادر بزرگ، سارا، مامان
هر سه بودند خوشحال و شاد

سارا می گفت: مادربزرگ
دوسِت دارم خیلی زیاد
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